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  احمديشناسي چند واژه از لري بويرريشه
  

  ٭اسفنديار طاهري دكتر
  سينا دانشگاه بوعليهاي باستاني  فرهنگ و زباناستاديار 

  
  چكيده

غربي ايران است كه در منطقة بويراحمد استان كهگيلويـه    هاي جنوب لري بويراحمدي از گويش
) مانند بختياري و لري لرستاني(هاي لري  يگر گويشاين گويش در كنار د. و بويراحمد رواج دارد

در ايـن مقالـه چنـد    . بازماندة فارسي ميانه است كه خود بازماندة فارسي باستان اسـت  ،و فارسي
درمورد هر واژه نخست برپاية شواهد موجـود در خـود   . است شناسي شده واژه از اين گويش ريشه

سـپس برپايـة برابـر يـا     و   توضـيح داده شـده   هاي آوايـي آن  ساخت اشتقاقي و دگرگوني ،گويش
شناسـي   به ريشـه  ،هاي هندواروپايي و نيز زبان ،هاي ايراني ها و زبان ريشة واژه در ديگر گويش هم

   .است واژه و بازسازي صورت ايراني باستان آن پرداخته شده

  شناسيريشه هاي جنوب غربي،لري بويراحمدي، گويش :واژگان كليدي
    
 

:                            نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسؤول     sepandarmad7@yahoo.com٭  
28/3/1391:  تاريخ پذيرش مقاله   7/12/1390: تاريخ دريافت مقاله                                                

  

  بيستم شمارة
  1391تابستان 
  75- 88 صفحات
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 1391تابستان   ، 20  شمارة             

  مقدمه
اي در شرق و شمال  هاي جنوب غربي ايران است كه در منطقه گويش لري بويراحمدي از

 ،شـود  اين منطقه كه به نام بويراحمد شناخته مي. استان كهگيلويه و بويراحمد رواج دارد
تا چند دهه پيش با نام بويراحمد سردسير، بخش سردسـير و كوهسـتاني ايـن اسـتان را     

اند كه  گرفتههاي لري فرا ي ديگري از گويشها پيرامون اين منطقه را گونه. داد تشكيل مي
 ،زبـان يـا بـه دليـل نزديكـي بـه منـاطق بختيـاري        انـد و يا به بويراحمدي بسيار نزديـك 

بويراحمدي يكي از سـه گونـة اصـلي    . هايي از گويش بختياري دارند هايي با گونه شباهت
، كه خـود  است هگويش لري است و در كنار بختياري و لري لرستاني بازماندة فارسي ميان

  .بازماندة فارسي باستان است
هـاي   واژه. انـد  شناسـي شـده   هاي لري بويراحمدي ريشـه  در اين مقاله تعدادي از واژه

گـويش لـري   «بويراحمدي اين مقالـه برگرفتـه از كتـاب زيـر چـاپ نگارنـده بـا عنـوان         
ن در شـمال اسـتا  (از شـهر مـارگون    1387هاي آن در سـال   است كه داده» بويراحمدي

اسـت  سـعي شـده  . اسـت و روستاهاي پيرامون آن گردآوري شـده ) كهگيلويه و بويراحمد
گـويش  ايـن  نخست با رويكردي مبتني بر بازسازي دروني و بر پاية شواهدي كه در خود 

بـا   ،سـپس  و هاي آوايي آن توضيح داده شود وجود دارد، ساخت اشتقاقي واژه و دگرگوني
شواهد موجود از ديگر  و هاي ايراني هاي گويش تن دادهرويكردي تطبيقي و با در نظر گرف

. شناسي واژه و بازسازي صورت ايراني باستان آن پرداختـه شـود   به ريشه ،هاي ايراني زبان
انـد،   هايي كه بـا سـتاره مشـخص شـده     گونه. اند ها به ترتيب الفباي لاتين مرتب شده واژه
  .اند شده يا فرضيهاي بازسازي گونه

  
baj ) ،زمين ديمديم(  

. )45: 1389طاهري، (بينيم  مي )ديم( bazgبرابر اين واژه را در بختياري كوهرنگ به صورت 
: اسـت  باشد كه چنين روند تحولي را پيمـوده bazg درنتيجه اين واژه بايد بازماندة صورت 

bazg < bazj < bajj < baj .ــه يمشــابه چنــين تحــول هــاي گــويش  را در يكــي از گون
ضـمن اينكـه همـين     ،)گويش نگارنده(ميرزا  در گويش بختياري خان .نيمبي بختياري مي

نيز وجـود دارد،  ) گردو، بادام و مانند آن مغزِ( majaرود، واژة  كار مي به bajواژه به صورت 
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 mazga نيـز  و در لري بويراحمدي )317: همان( mazgaكه برابر آن در بختياري كوهرنگ 
  .mazga < *mazja < *majja < maja: است است و همان روند تحول را پيموده

bazg >  ايراني باستان*baz-ka-  از ريشة فعلي ايراني باستان*banz- )  سـفت بـودن( ،
اسـت   )سـفت شـدن  ( -baṃhسنسـكريت   و) سفت، كلفـت ( -bązahريشه با اوستايي هم

بازماندة نيز  )270: 1979، 2بيلي( bæzginو آسي  -baysgaصورت ختني  ).71: 2007، 1چونگ(
كه بينيم، چنان ميهاي ايراني  برابر واژه را در بسياري از زبان. اندهمان صورت ايراني باستان

. )همـان ( اسـت  )ضـخيم ( bājو وخي  )ضخيم( nz’βδ، سغدي )كلفت، زبر( bazبلوچي در 
بايد برابر همين واژه و  »زراعتي كه به آب باران حاصل شود«به معناي » بش«واژة فارسي 

را » بـش «واژة  )203: 1382(دوست  حسن. باشد -bašk > bažk > bazka*زماندة صورت با
امـا از ايـن   . اسـت  گرفته )باران باريدن( -u¸aršو از ريشة  -u¸aršna*بازماندة ايراني باستان 

هاي ايراني و ازجملـه لـري بويراحمـدي بـاقي      ريشة ايراني باستان واژهاي ديگري در زبان
، )278: 1389 ،طـاهري ( )بـاران ( bešt، بختيـاري  )بـاران ( beštويراحمـدي  لـري ب : است مانده

 ،اشـرفي خوانسـاري  ( )بـاران ( vešand، خوانسـاري  )132: 1966 3مكنـزي ( )باران(väšt هورامي 
  ).261: 1365 ،ستوده( )بارندگي( veštناييني  و )393: 1383
  

besī kerdan )فرستادن(  
دانست كه به همـين معنـا در   » گسُي كردن«رسي آغازي توان برابر واژة فا اين واژه را مي

  : ي و فردوسياز رودك هاي زيربراي مثال در بيت ؛است كار رفته متون كهن فارسي به
 چون گسُي كردمت به دستك خـويش

  

ــدم   ــو افكنـ ــر تـ ــويش بـ ــه خـ گنـ
)32: 1378رودكي، (                  

 گسُــي كــردش و خــود بــه راه ايســتاد
  

از آن كـــار شـــادســـپاه و ســـپهبد 
)1/109 :1382 فردوسي،(               

besī  بازماندة فارسي ميانهwisē ) ،160: 1373مكنزي(    و برابـر پـارتيwisēδ- )  گسـيل
 -said*از ريشـة   -u¸i-said*ه از صورت ايرانـي باسـتان   ك )94: 1977، 4بويس( است) كردن

                                                 
1. Cheung 
2. Bailey 
3. Mackenzi 
4. Boyce  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

٧٨   

 

  

  
 

  دكتر اسفنديار طاهري                               
 

  
 1391تابستان   ، 20  شمارة             

در  -wiو فارسـي ميانـه    -u¸iستان پيشوند ايراني با. است تحول يافته )بريدن، جدا كردن(
 -beهـا بـه    و در برخـي واژه  -goغربي مانند لري عمومـاً بـه     هاي جنوب فارسي و گويش

 -wurrawفارسي ميانه  <(» برويدن/ گرويدن «براي مثال در فارسي آغازي  .است تبديل شده
، يـا در لـري   )مـان ه .نـك  wistāxفارسي ميانـه   <(» بستاخ/ گستاخ « و )93: 1977بويس، . نك؛ 

فارسي  <( )چادر سياه( bəhūnو  )winješkفارسي ميانه  <( )گنجشك( bengeštبويراحمدي 
با توجـه بـه    )327: 2007(چونگ . است تبديل شده -beفارسي ميانه به  -wi، )wiyānميانه 

در زبـان فارسـي و برابـر آن در فارسـي ميانـه و      » گسـي «، )فراخواندن( -sydnواژة آسي 
، كه ارتباط معنايي آن چندان داند مي )فراخواندن( -said*را از ريشة ايراني باستان  پارتي

و برابـر پـارتي آن را از همـان    » گسـي «فارسـي   ،)83: 1939( 1اما گيلن ؛پذيرفتني نيست
  .است دانسته »بريدن« -said*ريشة ايراني باستان 

  
bīc bīc )صوت فراخواندن ماكيان براي دانه دادن(  
است، صوتي است كه هنگام فراخواندن ماكيـان   ساخته شده bīcژه كه از تكرار واژة اين وا

دانست كه بـا   »دانه، تخم«توان به معني  را مي bīc. شود دادن بر زبان آورده مي هبراي دان
 )دانـه، دانـة غـلات   ( bīzو پراچـي   )تخم( byz’k، سغدي )تخم، تخمه( -bī́jaسنسكريت 

 )12، بنـد  4پرسـش  ( مينـوي خـرد  در مـتن پهلـوي   . )227: 1996 ،2مـايرهوفر (ريشه است هم
 bīz )13: 1379به نقل از تفضـلي،  ( است، كه مكنزي آمده )بار و حاصل( bar ud bīzاصطلاح 

و در گـويش   bījبرابر اين واژه در بلـوچي بـه صـورت    . داند مي -bī́jaرا برابر با سنسكريت 
شـود   ديـده مـي   )سـگ  تخـم ( bīja sevaو  )بچة حرامزاده( bījaزردشتيان يزد به صورت 

 ـ  را مي bīc لري بويراحمديِ ترتيب  اين  به. )13: 1379تفضلي، (  bīz ةتوان برابر فارسـي ميان
 bīj*بايد گفت كه صورت اصلي واژه بايـد   (c) پاياني اين واژهواج  در مورد تحول. دانست

 ايـن هاي ديگـري از   نمونه. ستا تبديل شده cواك شده و به پاياني آن بي jبوده باشد كه 
 )بـرج، مـاه  ( borc و) ياسوج( yâsīcشود، مانند  فرايند آوايي در لري بويراحمدي ديده مي

  .borjدر كنار 

                                                 
1. Chilain 
2. Mayrhofer 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  شناسي چند واژه از لري بوير احمديريشه

 

٧٩  
  

 

  

 1391تابستان  ، 20  شمارة        

de(h)-، dâyan )زدن(  
اسـت كـه اكنـون در     بـوده  »زدن، كشتن«اين فعل در لري بويراحمدي در اصل به معني 

هـاي   در فارسـي در سـاخت فعـل   » زدن« رود و ماننـد فعـل   كار مي به »زدن«معناي عام 
لـري  هاي زير چند نمونه از كاربرد اين فعـل را در   در جمله. رود كار مي مركب مختلفي به

  :بينيم ميبويراحمدي 
īxo šâ na de.            . )بكشد(خواهد شاه را بزند  مي  
də tâ deymūn.                 . )كشتيم(دو تا را زديم   
īšâ xeyt gūl-om dīt.       خواهيد گولم بزنيد شما مي.  

bâr-šūn de biyow.                          .بارشان بزن و بيا 
bâtī har rū dī.                        بزني) زنگ(بايد هر روز.  

هاي  ويژه در زبان هاست كه بازماندة اين ريشه را ب -dā*اين فعل از ريشة ايراني باستان 
، پراچـي  -dhبينـيم، ماننـد خـوارزمي     غربي مي  هاي شمال برخي از گويش ايراني شرقي و

deh- ارموري ،de(h)- بلوچي ،diht, dih- )   ِزدن همـه بـه معنـي(  كـردي ،dān, di- ) ،زدن
   ).48: 2007چونگ ( )زدن، نيش زدن( -dāyiš, dihزازا و ) نيش زدن

 )زدن(در معنـاي   صيغة امر دوم شخص مفرد و جمع اين فعل در متون كهن فارسـي 
  :بينيمفردوسي مي شاهنامةو  تاريخ بيهقيكه نمونة آن را در است  كار رفته به

كـس دسـت بـه     هـيچ . دهيـد و آواز دادند كه سنگ . ها فرود آورد جلادش استوار ببست و رسن
   .گريستند كرد و همه زارزار مي سنگ نمي

ر مناظره، و سياف منتظر آنكه بگويـد  سياف شمشير برهنه به دست ايستاده و افشين با بودلف د
  .)214و  227: 1390ياحقي، ( ، تا سرش بيندازدده

 نهيــد دژشــما روي يكســر ســوي  
  

دهيـد نانك اندر آييد، دميـد و  چ  
)1/77: 1382، فردوسي(                  

بـا توجـه بـه    . اسـت  كار نرفته ساختي از مادة ماضي اين فعل در فارسي بهبا اين حال 
ايراني باستان و صورت لري بويراحمدي واژه، مادة ماضي اين فعل در فارسـي بايـد   ريشة 

در يادداشـتي   )92: 1367(ابوالقاسـمي  . باشـد  )-dāta*ايرانـي باسـتان    <( -dād*به صـورت  
هـاي   در خـوارزمي و ديگـر زبـان    شرا با برابـر  آندربارة مادة ماضي اين فعل در فارسي، 

كـه   داند مي )بريدن( -dāند، اما آن را از ريشة ايراني باستان ك ايراني شرقي نو مقايسه مي
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» داس«وجـود دارد و در فارسـي از ايـن ريشـه      )بريـدن ( -dāدر سنسكريت بـه صـورت   
برد گستردة با اين حال كار. است باقي مانده )-dāθra*، ايراني باستان -dāça*فارسي باستان <(

، »زدن«آن هم در معنـاي خـاص    ،ي ايرانيها ها و گويش چنين فعلي در بسياري از زبان
  . فرض شود ها زدن براي اين فعل اي با معنيِ كند كه در ايراني باستان ريشه ايجاب مي

  
hanī )هنوز(  

فارسـي   و -ainiiaاوسـتايي   ،-ani¸a*ايرانـي باسـتان    ،anēاين واژه بازماندة فارسي ميانه 
در لـري   ēفارسي ميانه   .)168: 1953كنـت،  ( است) »ديگر«همه به معني ( -aniyaباستان 

، )بيـد ( bīyلري بويراحمدي  > bēdمانند فارسي ميانه  ؛است تبديل شده īبويراحمدي به 
. اسـت  آغـازي ايـن واژه افـزوده شـده     -h. )دير( dīrلري بويراحمدي  > dērفارسي ميانه 

هـاي   مونـه اي معمـول اسـت و ن   هاي آغازي در اين گويش پديـده  قبل از واكه -hافزايش 
، فارسي ميانه )استخوان( hāsلري بويراحمدي  > astديگري نيز دارد، مانند فارسي ميانه 

ēš <  لري بويراحمديhīš )خيش(.  
با معني اصـلي آن در فارسـي ميانـه و ايرانـي      )هنوز( hanīاما درمورد تفاوت معنايي 

و سـپس   »، بـاز هـم  بار ديگـر «به  »ديگر«، شاهد يك دگرگوني معنايي از )ديگر(باستان 
. اسـت  هـا بـاقي مانـده    البته معناي اصـلي واژه هنـوز در برخـي گـويش    . هستيم »هنوز«

است، يـك مـتن فارسـي     كار رفته به »ديگر«معناي آن به ترين متني كه اين واژه در  كهن
در  hnyو در آن   ميلادي است كه در خوزستان نوشته شـده  دوازده پيش از سدة يهوديِ

  ):1968مكنزي (است  كار رفته معني ديگر به
ny ’wrydg’r ’ym’ ’spwryh hyst p’ šn’xtgyh w d’nšt w pyšwynyh. w hny  
’wy d’d-dyh hyst. 

  .بيني و ديگر اينكه او دادگر است آفريدگار ما كامل نيست، به شناختن و دانش و پيش

و مربـوط بـه   اسـت   در چند دوبيتي كه به گويش اصيل همداني از باباطاهر باقي مانده
 »هنـوز «و هم در معني  »ديگر«سدة هشتم هجري است، نيز برابر اين واژه هم در معني 

  )1(): 287و ؛ 283: 1373بهار، (است  كار رفته به
panj rōžē hanī xorram gahân bē 
zamīn xandān barâmân âsmân bē 
panj rōyē hanī hâžēd sâmân 
na-j ēnân nâm o na-j ânân nešân bē. 
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  پنج روزي ديگر جهان خرم باشد
  زمين خندان و آسمان گريان باشد

  پنج روزي ديگر صبر كنيد
  .نه از اينها نام و نه از آنها نشان باشد

●●●  
nešânom tūla vo mōyom ba zârī 
be ke belbel hanī vâ vel nešânom 

  نهال بنشانم و گريم به زاري
  .باشد كه بلبل را بار ديگر با گل نشانم

●●●  
yâ ke-m dor dī, hanī daryâ nabī yâr! 
yâ ke-m xor dī, gahân peydâ nabī yâr! 

  !هنگامي كه در را ديدم، هنوز دريا نبود اي يار
  !هنگامي كه خورشيد را ديدم، جهان پيدا نبود اي يار

در لـري  . بينـيم  ايراني نيز اين واژه را در هـر دو معنـي مـي    يهاي نو در ميان گويش
در ، )209: 1381ايزدپنـاه،  (رود  كار مي به »دوباره«و  »هنوز«در هر دو معني  hanī ،لرستاني

 »ديگر«معني  ).2002: 1مكينـون (است  »ديگر«به معني  hænīآبادي  كه در لري خرم  حالي
: 1370احمد،  آل(تاتي سگزآباد ، )131: 1966مكنزي، ( كردي: است ها باقي مانده در اين گويش

ي هـا  گويش ).1363عبدلي، (تاتي و تالشي  و )1959، 2يارشاطر() خلخال(ود تاتي شاهر ،)150
 ،)299: 1389طـاهري،  (بختيـاري  : برنـد  كـار مـي   بـه  »هنـوز «نيز اين واژه را در معنـي   زير

در  anēواژة فارسـي ميانـه   . )278: 1365سـتوده،  (نـاييني  و ، )179: 1979، 3لوكوك(سيوندي 
  .است باقي مانده) anēzفارسي ميانه  <( » يزن«نخست واژة  زءفارسي نيز در ج

  
jī )يوغ(  

  صـورت جنـوب غربـي ايرانـي باسـتان      و jōg*توان بازماندة فارسي ميانـه  اين واژه را مي
*i¸auga- پهلوي  كه قابل مقايسه است با دانستjuγ  )  ،ـ  ،)94: 1373مكنـزي   ةفارسـي ميان

برابر صورت ايرانـي باسـتان را   . »جوغ/يوغ«فارسي  و )51: 1977بويس ( )جفت( jōgمانوي 

                                                 
1. Mackinnon 
2. Yarshater 
3. Lecoq 
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، يونـاني  iugum، لاتـين  -yugáسنسـكريت  : بينيم هاي هندواروپايي نيز مي در ديگر زبان
uγόνζ اسلاوي كليسايي باستان ،igo در . )413: 1996مـايرهوفر،  ( »يـوغ «همه بـه معنـاي   ؛

  ).1228: 1904، 1بارتولومه(ريشه است با اين واژه هم )بستن( -yaogاوستايي ريشة فعلي 
jī غربـي واژه اسـت    بازماندة صورت جنوب .i-¸     هـا و   آغـازي ايرانـي باسـتان در زبـان
 > )جفـت ( -i¸ama*مانند ايرانـي باسـتان    ،شود تبديل مي -jغربي به   هاي جنوب گويش

 و )304: 1389طاهري، ( )جفت، دوقلو( jom، بختياري )جفت، دوقلو( jomلري بويراحمدي 
اي پاياني ايرانـي   واكه ميان g. )50: 1977بويس، ( )جفت، همزاد( jamīgنوي ما ةفارسي ميان

 -drauga*شود، مانند ايراني باسـتان   هاي لري حذف مي باستان در فارسي ميانه و گويش
؛ )288: 1389طـاهري،  ( dorō، بختياري dərū، لري بويراحمدي drōفارسي ميانه  > )دروغ(

درنتيجه . )289: همان( dūلري بويراحمدي و بختياري  > )دوغ( -dauga*يا ايراني باستان 
اي حـذف   واكـه  ميـان  g ،نيـز  jīبـه لـري بويراحمـدي     -i¸auga*در تحول ايراني باستان 

تبـديل   īهـا بـه    دورة ميانه در لري بويراحمدي در برخي واژه ō ،از سوي ديگر. است شده
لـري   > mōy، مانند فارسـي ميانـه   )ī دورة ميانه به ūهمسو با تحول عمومي (است  شده

 .)چسـبيدن ( dīsēsanلري بويراحمدي  > )چسب( dōs، فارسي ميانه )مو( mīبويراحمدي 
  .است تبديل شده īبه  ōنيز  jīبه لري بويراحمدي  jōgدر تحول فارسي ميانه 

  
nahâ )جلو، نخست(  

و  naxت فارسي ميانه از اين صور .دانست naxāg*توان بازماندة فارسي ميانه اين واژه را مي
است و  »نخست، آغاز«به معني  noxو صورت ديگر آن  nax. است ساخته شده āg-پسوند 

زادة ( nox-zādag، )انسـان نخسـتين  ( nox-wīrهايي مانند  در فارسي ميانه در ساخت واژه
 .)4- 63: 1977بـويس،  . نك( است كار رفته به )نخست( naxustو  )نخستين( naxurēg، )نخستين

است كـه در ختنـي بـه صـورت      )نخست( -nahu-/nahu¸aاين واژه بازماندة ايراني باستان 
nūha- )فارسي ميانه  ).2،1971امريك(است  باقي مانده )بالا، نوك، سرx   در لري بويراحمـدي

 > tahlلري بويراحمدي  > taxlفارسي ميانه  است، مانند تبديل شده hها به  در برخي واژه
tāl )تلخ(فارسي ميانه  ؛xōn <  لري بويراحمديhīn )فارسـي ميانـه   . )خونnax / nox  در

                                                 
1. Bartholomae  
2. Emmerick  
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 noxبازماندة صورت  .است ها باقي مانده ها و لهجه ها در تعدادي از گويش ساخت برخي واژه
/ فارسي نخُـاز   ،)90: 1381اكبرزاده، (، )جلو، اول( nohâدشتستاني : بينيم ها مي را در اين واژه

 noqrī، ماهشـهري  )10. دوم اين واژه نـك  ، دربارة جزءnox + āz <(  )گله بز پيشرو(نهُاز 
 ،)1385تفضـلي،  ( naxrīبرابـر واژة اخيـر را در اصـفهاني    ). 1383آلبـوغبيش،  ( )فرزند نخسـت (

ــاري  ــه  < nūrī )> nahurīبختي ــري  )324: 1389طــاهري،  .نــك ؛naxurēgفارســي ميان و ل
. بينـيم  نيز مـي  »فرزند اول«همه به معناي ) nârī  )> nārī > nahrī > naxrīبويراحمدي 

 ، جـزء )2002مكينـون،  ( )جلـو، اول ( nehōآبـادي   را نيز در لـري خـرم   naxبازماندة صورت 
 nârī، لـري بويراحمـدي   »نخسـت «و ) -naxu-sčarya* <(» نخَچيـر «نخست واژة فارسي 

  .مبيني مي )فرزند اول( naxrīو اصفهاني ) naxrī <( )فرزند اول(
  

sos )ششُ، ريه(  
 است، از )140: 1373مكنزي، ( sušو بازماندة فارسي ميانه ) ششُ(اين واژه برابر واژة فارسي 

. )677: 1966مـايرهوفر،  ( -śvašسنسـكريت  و  -sušiاوسـتايي   ،)ششُ( -suši*ايراني باستان 
ديل آن و تب ـ sبـا   šهمگوني پيشرو  susبه لري بويراحمدي  sušعلت تحول فارسي ميانه 

نيـز   )77: 1372موسـوي،  ( sos، و گويش گاوكشكي sus/sosاست؛ تحولي كه در آسي  sبه 
با  sهمگوني پسرو رخ داده و ، šušبه فارسي  sušدر تحول فارسي ميانه اما . شود ديده مي

š  بعد از خود همگون شده و بهš هـاي   تحـولي كـه در بيشـتر گـويش     ؛اسـت  تبديل شده
گونة ديگري از ايـن  . است نيز انجام گرفته ،)109: 1966مكنـزي،  ( šošiي مانند هورام ،ايراني

بينيم كه بازماندة فارسـي   مي )شپش( šešنوع همگوني را در تحول واژة لري بويراحمدي 
  ). -spišاوستايي ( -spiš*غربي ايراني باستان   صورت جنوب ؛است -siš*باستان 

  
šahâz )بز بز بزرگ، شاه(  

» شـاه «به معني شاه و برابر با فارسي  šah. استساخته شده ah + âzš جزء اين واژه از دو
و  ah-هـا بـه    پاياني فارسي ميانه در لري بويراحمدي در همـة واژه  āh-گروه آوايي . است

در . )پنـاه ( panā و )اول وقت، صـبح زود ( gā، )چاه( cā مانند ؛است تبديل شده ā-سپس 
 âzدوم واژه  جـزء . اسـت  ، حفظ شدهو آغاز هجا قرار داشته در ميان واژه h-اين واژه چون 

وجـود دارد و بازمانـدة ايرانـي     az (g)است كه در فارسي ميانه به صـورت   »بز«به معناي 
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بـز  ( -ajá صـورت نيز به سنسكريت و -aza صورتبه اوستاييدر  ؛است )بز( -aza*باستان 
شـده  كالايي ساخته( aysdämاين واژة در در ختني . )5: 1992مايرهوفر، ( شودديده مي) نر

دوم واژة نخاز  را در جزءâz در فارسي نيز واژة . شود ديده مي) 6: 1979بيلـي،  ( )از پوست بز
  .بينيم مي )بز پيشرو گله(نهاز / 

  
tīštar )بز مادة يكساله(  

ديگر  در لري بويراحمدي و ū فارسي ميانه. است tūštar*تر  اين واژه بازماندة صورت كهن
لـري   > zūdفارسـي ميانـه    ماننـد  ؛اسـت  تبديل شده īها به  هاي لري در همة واژه گويش

برابر فارسـي واژه  . )دور( dīrلري بويراحمدي  > dūrفارسي ميانه  و) زود( zīبويراحمدي 
 :اسـت  بـاقي مانـده   ،نوشتة ابوهلال عسكري ،التلخيص عربي  فرهنگ در tūštarبه صورت 

يده و بزرگ شده و عريض، و عتود نـام دارد و بـه فارسـي آن را توشـتر     اي كه چر بزغاله«
هـاي جنـوب غربـي نيـز      برابـر واژه را در برخـي از گـويش    ).1366صـادقي،  . نك(» نامند مي
 tīštar، گاوكشـكي فـارس   )342: 1389طاهري، ( )بز مادة يكساله( tīštarبختياري : بينيم مي

  .)58: 1372موسوي، ( )بز مادة خاكستري(
tūštar توان بازمانـدة ايرانـي باسـتان     را مي*turštar- )  رنـده، قطـعاز ريشـة   )كننـده  ب

*θu¸ars-/*turš- )ــه اوســتاييدر كــه دانســت  )بريــدن ــده( -θβōreštar صــورتب  و) برن
θβarəs- )بريدن(صورتبه سنسكريت ، و در tvastar- ) رندة جانداران، نامكـار   به) ايزديك ب

اسـت كـه    -tu¸arštar*صورت ضعيف  -turštar*ايراني باستان ). 399: 2007چونگ ( رودمي
اسـت،   از صورت ضعيف، واكة پيش از آن كشش جبراني يافته و كشـيده شـده   rبا حذف 

سـاخت ديگـري از ايـن واژه را در     turštar- < *tu.štar- < .tūštar*يعني ايراني باسـتان  
الـه و خـادمي   خ رضايتي كيشه( )غالة نربز( t’uška تالشي: بينيم هاي ايراني مي برخي از گويش

ــه ،)1387ارده،  ــه( tüškاي  ميم ــي، ( )جوج ــتاني   )169: 1389فتح ــري لرس ــز ( tüškو ل ب
دانسـت كـه از    -turš-ka*توان بازماندة ايرانـي باسـتان    ها را مي اين صورت )2().ماهه شش

  . است ساخته شده ka-همان ريشة فعلي با پسوند 
» جوجـه «يـا   »بز«به  »كننده برنده، قطع«وني معنايي اين واژه از معناي دربارة دگرگ

بـه   در آن اي كـه  در مقالـه ) 1994( 1لوبوتكسـي : تـوان گفـت   چنين مـي نيز ) ايدر ميمه(
                                                 
1. Lubotsky  
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اسـت،   پرداختـه  -turḱ*و ريشة هندواروپايي آغـازي آن   -θβōreštar بررسي واژة اوستاييِ
هـاي سـلتي تأييـد     ريشـة ايـن واژه در زبـان   يي همكون را دربارة دگرگوني معنا نظر مك

، ولـزي ميانـه   )گراز وحشـي ( torcهاي ايرلندي باستان  كون اعتقاد دارد واژه مك. كند مي
twrch كرُني ميانه ،torch  و برتون ميانهtourc’h ) از همان ريشة  )»خوك«همه به معني

تكـه   برنـده، تكـه  «ايي از هسـتند و دگرگـوني معن ـ   )بريـدن ( -turḱ*هندواروپايي آغازي 
، با صفت غالب اين جانوران در بريدن و كندن علف با دندانشان »گراز، خوك«به  »كننده

بـه  » برنـده « توان درمـورد دگرگـوني معنـايي    درنتيجه همين توضيح را مي. مرتبط است
نخسـت بـه    »برنـده «درواقـع معنـاي   . پذيرفتني دانسـت ) اي در ميمه( »جوجه«يا  »بز«
كه صفت غالب جانوري است كه علف را  »برندة علف«و سپس  يافتهتحول  »دة علفبرن«

 .است كار رفته براي اطلاق به خود آن جانور به ،كند تكه مي بريده و تكه
  

xorong )شتگل آتش، انگ(  
مـادة   -xwarبازماندة فارسي ميانـه   xor. استساخته شده ong-و پسوند  xorاين واژه از 

: 1904بارتولومـه،   ؛-xvarاوستايي (است  )خوردن( -hu¸ar*از ايراني باستان  »خوردن«مضارع 
 xwargدر فارسي ميانـه صـورت   . است بوده »خورندة آتش«واژه در اصل به معني ). 1865

كه از همان ريشة فعلـي و بازمانـدة ايرانـي باسـتان      )165: 1373مكنزي، (داريم  )گلُ آتش(
*hu¸ar-ka-  سيوندي (استxorg،    شـت؛ لوكـوك،     بـه معنـيدر ايـن   .)198: 1979گـل آتـش، انگ
توان از همين ريشة فعلـي و   هم وجود دارد كه آن را مي )خاكستر آتش( xolگويش واژة 

  .دانست -hu¸ara*ت ايراني باستان راز صو
در  ،باشـد ) ant-ka-*ايرانـي باسـتان    <( eng-كه صورت اصلي آن بايد  ong-پسوند 

 و) مـژه ( merzeng ماننـد  ؛اسـت  كـار رفتـه   هايي ديگر نيـز بـه   واژهاين گويش در ساخت 
neheng/nezeng )در اين واژه پسوند . )نزديك-ong  تحت تأثير واكةo    در هجـاي پـيش

  . است تبديل شده ong-اي به  از خود با هماهنگي واكه
  

zozūšk / zozūk )خارپشت(  
در لـري بويراحمـدي    ūšk-. اسـت  سـاخته شـده   ūšk-و پسـوند   zozūاز  zozūškصورت 

آواي  كه از تكـرار نـام   )جيرجيرك( jīrjīrūškمانند . سازد پسوندي است كه اسم مصغر مي
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jīr ؛با اين پسوند parparūšk )(از تكرار اسم  كه) پروانهpar(   ؛ وو ايـن پسـوند γerγerūšk 
صـورت  . اسـت  با اين پسوند ساخته شـده  )قر، چرخش( γer، از تكرار اسم )قرقرة كوچك(

zozūk  با پسوند-ūk اين پسوند كه بازماندة فارسي ميانه  ؛است ساخته شده-ūg  است، در
 šarm < )خجالتي( šarmūk، )نر( nar < )خر نر( narūk: سازد اين گويش اسم و صفت مي

  .است آغازي هر دو پسوند ادغام شده ūبا  zozūپاياني  ū )شرم(
zozū  بازمانــدة ايرانــي باســتان*jajūka- )آن اوســتايي .اســت )خارپشــت dužuka- 

 dužux و  jajukبلـوچي  و  »ژوژه«، فارسـي  )خارپشـت ( -jáhakā، سنسكريت )خارپشت(
: 1373مكنـزي  ( )خارپشـت ( zūzagبرابر واژه را در پهلـوي   ).582: 1992مـايرهوفر  . نك(است 

  .بينيم نيز مي )80: 1365ستوده، ( )تيغي جوجه( jujuو ناييني  )171
  
  گيريجهنتي

دهـد كـه    شناختي اين چنـد واژه از گـويش لـري بويراحمـدي، نشـان مـي       بررسي ريشه
 ،از يـك سـو  . هـاي ايرانـي دارنـد    شناسـي زبـان  هاي ايراني ظرفيت بزرگي در زبان گويش
اند كـه بسـياري از آنهـا را در زبـان فارسـي       اي عظيم از واژگان كهن و ناشناخته گنجينه

تـر سـاخت،    ها به شناخت بهتـر و درسـت   هاي اين گويش داده ،از سوي ديگر و بينيم نمي
كمـك  هـاي ايرانـي    ها و گـويش  هاي فارسي و ديگر زبان شناسي برخي واژه معني و ريشه

توان اسـتفاده   هاي هندواروپايي نيز مي ها در زبانشناسي زبان كنند، و حتي از اين داده مي
شناسـي   گفته شد، هم به شناخت و ريشـه  tīštarشناسي واژة  آنچه دربارة ريشه مثلاً. كرد

هـا و   دهد كـه ايـن واژه در ديگـر زبـان     كند، هم نشان مي برابر فارسي اين واژه كمك مي
هـايي دارد، و هـم تأييـدي اسـت بـر آنچـه ديگـر         ريشـه هاي ايراني چه برابر و همگويش

بررسـي  . نـد ا هـاي هنـدواروپايي گفتـه   ريشة اين واژه در ديگر زبانپژوهشگران دربارة هم
دگرگـوني  (هـاي زبـاني    هـاي خـوبي از دگرگـوني    هاي ايراني نمونه تاريخي واژگان گويش

هـاي   تـوان در پـژوهش   دهـد، كـه از آنهـا مـي     بـه دسـت مـي   ) آوايي، معنايي و مانند آن
بــه  -suši*بــراي مثــال در دگرگــوني آوايــي ايرانــي باســتان . زبانشناســي اســتفاده كــرد

كه در تحول همين  بينيم، در حالي از همگوني پيشرو را مي نمونة خوبي sosبويراحمدي 
درنتيجـه  . اي همگوني پسرو هسـتيم  شاهد گونه ،هاي ديگر واژه به فارسي و برخي گويش

هاي ايراني بايد از جهات مختلف و با رويكردهاي مختلف انجام گيرد، تـا از   بررسي گويش
  .ي استفاده شودهاي زبان شناختي اين گنجينه هاي زبان تمام ظرفيت
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